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چهار‌شــنبه 11 شــهریور 1405| 20 ربیع‌الاول 1448|| روزنامه جوان | ‌شماره  7684  نگاهي به ابعاد اقتصادي سفر رئيس‌جمهور 
به قرقيزستان و شركت در اجلاس شانگهاي 

بازطراحي مسيرهاي ترانزيتي اوراسيا 
گســترش روابط با شــرق براي ايران ديگر يك رويكرد صرفاً 
ديپلماتيك نيست و به بخشي از مســئله تنوع مسير تجارت و 
تاب‌آوري اقتصادي در برابــر محدوديت‌هاي بين‌المللي تبديل 
شده است. از اين رو سفر رئيس‌جمهور به قرقيزستان و شركت در 
اجلاس شانگهاي بخشي از پازل بزرگ‌تر ايران براي تنوع‌بخشي 
در مسيرهاي تجاري و همچنين تبديل جغرافياي ايران به مزيت 
اقتصادي كشورمان است. براي كشورهاي آسياي مركزي نيز توسعه 
روابط با ايران، فقط به بازار صادرات و واردات محدود نمي‌شــود، 
ايران براي اين كشــورها در درجه اول يك مسير دسترسي به 
آب‌هاي آزاد و بازارهاي جنوبي است. از همين رو شركت‌كنندگان 
در اين اجلاس از جمله نخست‌وزير هند در ديدار با مقامات ايراني 
خواهان گسترش و تنوع‌بخشي به روابط تجاري با تهران شده‌اند. 

      
رئيس‌جمهور روز سه‌شنبه ۱۰ شهريور در ســخنراني خود در بيست و 
ششمين اجلاس سران كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي با تأكيد 
بر اينكه امنيت پايدار نه از طريق تقابل، بلكه از مسير اعتماد متقابل، احترام 
به حاكميت كشورها، عدم مداخله در امور داخلي و همكاري ميان دولت‌ها 
حاصل مي‌شود، خواستار تقويت همزمان همكاري‌هاي امنيتي و اقتصادي 
در سازمان همكاري شانگهاي شد و سه ابتكار مشخص ايران براي تعميق 
همكاري‌هاي مالي و بانكي، حمايت از تجارت و سرمايه‌گذاري و تحكيم 

امنيت انرژي را پيش‌روي اعضاي اين سازمان قرار داد. 
   اوراسيا سپر تحريمي ايران 

تأكيد مسعود پزشكيان بر توسعه همگرايي منطقه‌اي و گفت‌وگو براي 
تأمين امنيت و اقتصاد و انجام ديدارهاي چندجانبه با سران كشورهاي 
شركت‌كننده در حاشيه اجلاس از جمله هند، روسيه، چين، پاكستان 
و قرقيزستان با محوريت اقتصاد و امنيت نشان مي‌دهد ايران در تلاش 
براي بازطراحي مســيرهاي ترانزيتي اوراســيا و به حداقل رساندن 
محدوديت‌هاي بين‌المللي از طريق تبادلات تجاري با اوراسياســت؛ 
مسيري كه در نهايت مي‌تواند جايگاه ايران را در معماري جديد ترانزيت 
اوراســيا تقويت كند. اگر اقتصاد كشــور به يك يا چند مسير محدود 
وابسته باشــد، هرگونه اختلال در آنها مي‌تواند هزينه سنگيني ايجاد 
كند، اما وجود مســيرهاي جايگزين شمالي و شرقي، حتي با ظرفيت 

كمتر مي‌تواند بخشي از اين آسيب‌پذيري را كاهش دهد. 
   اهميت توسعه روابط با ايران براي اعضاي شانگهاي 

متقابلًا براي اعضاي شانگهاي نيز موضوع تجارت با ايران حائز اهميت 
اســت. كشــورهاي آســياي مركزي، به‌ويژه ازبكســتان، قزاقستان، 
تركمنستان، تاجيكســتان و قرقيزســتان، همگي با مشكل مشترك 
محصور بودن در خشكي و وابستگي به مسيرهاي ترانزيتي كشورهاي 
ديگر روبه‌رو هستند. از اين‌رو، سياست كشــورهاي آسياي مركزي در 
سال‌هاي اخير به سمت تنوع‌بخشي به مســيرهاي صادرات و واردات 
حركت كرده است. هرچه يك كشــور به تعداد بيشتري از مسيرهاي 
ترانزيتي دسترسي داشته باشــد، در برابر تحولات سياسي، تحريم‌ها، 
بسته شدن مرزها و بحران‌هاي منطقه‌اي آسيب‌پذيري كمتري خواهد 
داشت. در اين چارچوب، مسيرهاي افغانستان و ايران در كنار مسيرهاي 
درياي كاسپين و قفقاز مورد توجه قرار گرفته‌اند.  نشريه آسيا تايمز در 
گزارشي نوشت: »قزاقستان به‌تازگي جاي پاي خود را در بزرگ‌ترين بندر 
تجاري ايران محكم كرده بود كه تشديد دوباره تنش‌هاي نظامي، مسير 
جنوبي را بار ديگر با مخاطرات تازه‌اي روبه‌رو كرد. با اين حال، مسئله براي 
كشورهاي آسياي مركزي تنها تجارت با تهران نيست، بلكه ايران براي 
منطقه‌اي كه دسترسي مستقيمي به آب‌هاي آزاد ندارد، يكي از معدود 
مسيرهاي زميني براي رسيدن به خليج‌فارس و اقيانوس هند به شمار 
مي‌رود. در واقع، قزاقســتان و ايران هفتم تير يك توافقنامه ۲۷ ســاله 
ساخت، بهره‌برداري و واگذاري براي ايجاد پايانه حمل‌ونقل و لجستيك 
قزاقستان در بندر شهيد رجايي بندرعباس امضا كردند. در همين راستا، 
قزاقستان اميدوار اســت كه اين پايانه دسترسي مستقيم‌تر اين كشور 
آسياي مركزي به بازارهاي كشورهاي حاشــيه خليج‌فارس، جنوب و 

جنوب شرق آسيا و شرق آفريقا را فراهم كند.« 
نشريه آسيا تايمز همچنين به كريدور ميانه اشاره مي‌كند و مي‌نويسد 
كه اين كريدور كه از درياي خزر عبور مي‌كند، مستلزم جابه‌جايي كالا 
ميان حمل‌ونقل ريلي و دريايي است، در حالي كه مسير ايران امكان 
ايجاد يك زنجيره پيوسته زميني را فراهم مي‌كند و همزمان دسترسي 

به بنادر متصل به اقيانوس هند را نيز در اختيار قرار مي‌دهد. 
   راهكار ايران براي بهره‌گيري از ظرفيت اوراسيا 

توسعه روابط تهران با اعضاي شانگهاي صرفاً مسئله افزايش صادرات 
نيست؛ مسئله اصلي تبديل ايران به يك مسير مهم ترانزيتي در شبكه 
اوراسياست، اما آمار تجارت نشــان مي‌دهد فاصله ميان اين ظرفيت 
ژئوپليتيك و واقعيت اقتصادي هنوز زياد است. حجم مبادلات تجاري 
ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا در سال گذشته 7/3 ميليارد دلار بوده 
است. همچنين حجم تجارت ايران با پنج كشور آسياي مركزي در سال 
۲۰۲۴ حدود 1/9 ميليارد دلار برآورد شده است؛ رقمي كه در مقايسه با 
ظرفيت اقتصادي منطقه و حتي تجارت ايران با ساير اعضاي شانگهاي 
چندان بزرگ نيست. كارشناسان معتقدند كه توسعه كريدور بين‌المللي 
شــمال- جنوب از اين منظر اهميت ويژه‌اي دارد. اين مسير مي‌تواند 
روسيه و آسياي مركزي را از طريق ايران به بنادر جنوبي و بازارهاي هند 
متصل كند و در صورت تكميل زيرساخت‌ها، جايگاه ايران را در شبكه 
حمل‌ونقل اوراســيا افزايش دهد. همچنين توافق تجارت آزاد ايران و 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا كه از سال ۲۰۲۵ اجرايي شده، مي‌تواند زمينه 

افزايش حجم تجارت و استفاده بيشتر از اين مسيرها را فراهم كند.

 ضرورت نظارت بر قيمت تمام‌ شده 
در صنعت لوازم‌خانگي 

عضو كميســيون صنايع و معادن مجلس شــوراي اســامي 
گفــت: وزارت صمت و ســازمان حمايــت از مصرف‌كنندگان 
بايد ميــزان افزايش قيمــت لوازم‌خانگــي را در كل زنجيره 
توليــد بررســي كننــد و مانــع از گرانفروشــي شــوند. 
به گزارش صداوسيما، مصطفي طاهري افزود: افزايش قيمت لوازم‌خانگي 
نبايد بيش از ميزان افزايش هزينه‌هاي توليد باشد. قدرت خريد مردم 
براي تهيه لوازم‌خانگي كاهش يافته است و توليدكنندگان نبايد افزايش 
قيمت خارج از عرف اعمال كنند.  وي گفت: وزارت صمت و ســازمان 
حمايت از مصرف‌كنندگان بايد بررسي كنند كه ميزان افزايش قيمت 
محصول متناســب با افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد باشد و چنانچه 
سوءاستفاده‌اي در اين زمينه وجود دارد، جلوگيري شود تا حق مردم 
اجحاف نشود.  عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: ظرفيت 
توليد در صنعت لوازم‌خانگي بيش از نياز كشور است و ما مي‌توانيم براي 
جمعيت ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليون‌نفري منطقه انــواع محصولات را توليد 
كنيم، توان صنعت لوازم‌خانگي حتي در شرايط فعلي، به گونه‌اي است 
كه نه تنها كمبودي در تأمين كالا ايجاد نشــده، بلكه مي‌توانند فروش 
اقساطي داشته باشند.  طاهري گفت: موضوع تخصيص ارز صنايع يكي 
از مشكلات توليد، براي تأمين مواد اوليه و نوسازي ماشين‌آلات است. 
از طرفي هزينه مواد اوليه نظير مواد پتروشيمي و ورق‌هاي فولادي هم 
افزايش يافته كه بر قيمت تمام‌شده كالا اثرگذار است، اما افزايش قيمت 
نهايي محصول بايد متناسب با اين هزينه‌ها باشد، چراكه اين موضوعات 

باعث نارضايتي مردم نسبت به افزايش قيمت لوازم‌خانگي شده است. 

جنگ تحميلي امريكايي-صهيونيســتي عليه 
ايران، آزموني جدي براي ســنجش تاب‌آوري 
اقتصاد كشور بود كه در آن، با وجود آسيب به برخي 
زيرساخت‌ها، محاصره دريايي و تداوم فشارهاي 
تحريمي، چرخ توليد و تأمين كالا از حركت بازنماند 
و بار ديگر اين واقعيت را آشكار كرد كه در جهان 
امروز، امنيت فقط پشت سامانه‌هاي دفاعي ساخته 
نمي‌شود، بلكه در كارخانه‌ها نيز توليد مي‌شود. در 
اين خصوص رئيس‌كل بانك مركزي با رد ادعاهاي 
رسانه‌هاي بيگانه مبني بر بن‌بست پولي و فروپاشي 
اقتصادي، از تأمين ۱۸ ميليارد دلار ارز از ابتداي 
سال براي معيشت و توليد، آمادگي براي عرضه تا 
سقف ۲ميليارد دلار در بازار و جهش ۶۹ درصدي 
پرداخت تســهيلات بانكي خبر داد و خطاب به 
رئيس‌جمهور امريكا گفت: ايران ارز دارد و به‌قدر 
كافي هم دارد، هرچند دشمنان هر هفته تحريم 
جديدي عليه ايران اعمال مي‌كنند، اما سيستم 
اقتصادي كشور همچنان به كار خود ادامه مي‌دهد. 

      
جنگ تحميلي رژيم تروريســتي امريكا فقط ميدان 
تقابل نظامي نبود، آزموني بود براي ســنجش توان 
واقعي اقتصاد ايران در شرايط فشار همزمان امنيتي، 
تحريمي و رواني. بســياري از تحليلگــران خارجي، 
به‌ويژه تصميم‌گيران كاخ سفيد، تصور مي‌كردند اگر 
زيرساخت‌هاي حياتي، مسيرهاي تأمين و بخش‌هايي 
از شبكه اقتصادي ايران تحت فشار قرار گيرد، اقتصاد 
كشور با اختلالي جدي روبه‌رو خواهد شد، اما آنچه در 

عمل رخ داد، تصوير متفاوتي را نشان داد. 
با وجود حمله به برخي زيرساخت‌ها، فشارهاي بيروني 
و تداوم تحريم‌ها، نه چرخ توليد كشور متوقف شد، نه 
بازار كالاهاي اساسي دچار فروپاشي شد و نه اقتصاد 
ايران به سمت ورشكستگي رفت. اگر روزگاري تصور 
مي‌شد جنگ فقط در ميدان نبرد، پشت خاكريزها يا 
در آسمان تعيين تكليف مي‌شود، اكنون معادله تغيير 
كرده است. كارخانه‌ها، پالايشــگاه‌ها، بنادر، خطوط 
حمل‌ونقل، شبكه‌هاي مالي و حتي زنجيره تأمين كالا 

نيز به بخشي از ميدان نبرد تبديل شده‌اند. 

عبدالناصر همتــي، رئيس‌ كل بانــك مركزي، در 
سي‌و‌ششمين همايش بانكداري اسلامي با رد قاطعانه 
ادعاي فروپاشــي اقتصادي اعلام كرد: روند وصول 
مطالبات و منابع ارزي كشــور همچنان ادامه دارد و 
ايران علاوه بر برخورداري از ذخاير داخلي، منابعي در 
اختيار دارد كه به‌دلايل مختلف امكان اعلام جزئيات 

آنها وجود ندارد. 
رئيــس‌كل بانك مركــزي درباره فضاســازي‌هاي 
رســانه‌هاي معاند پيرامون بن‌بست اقتصادي تأكيد 
كرد: تمام تلاش رســانه‌اي و رواني دشــمن القاي 
فروپاشي اقتصادي در ايران بود. با صداقت كامل به 
مردم مي‌گويم كه شرايط اقتصادي و اداره معيشت 
دشوار شده است، اما فروپاشي هرگز اتفاق نيفتاده و 

نخواهد افتاد؛ اين ادعاها فقط جنگ رواني است و غبار 
آن به‌زودي فرو خواهد نشست. 

وي با بيان اينكــه »خطاب به رئيس‌جمهــور امريكا 
مي‌گويم ايران ارز دارد و به‌قدر كافي هم دارد«، تأكيد 
كرد: هرچند دشــمنان هر هفته تحريم جديدي عليه 
ايران اعمال مي‌كنند، اما سيســتم اقتصادي كشــور 
همچنان به كار خــود ادامه مي‌دهــد و بانك مركزي 
آمادگي دارد تا ۲ ميليــارد دلار ارز در بازار عرضه كند. 
به‌گفته وي، گردوخاك ايجاد شده در بازار ارز فرو خواهد 
نشست و افزايش اخير نرخ ارز نيز بيش از آنكه ناشي از 

عوامل واقعي باشد، تحت‌تأثير فضاي رواني است. 
   رد ادعاي محدوديت منابع ارزي 

رئيس‌كل بانك مركزي در پاســخ به برخي اظهارات 

مقامات امريكايي پيرامون عدم دسترســي ايران به 
منابع مالي و ارزي اعلام كرد: اين ادعاها به‌طور كامل 
بي‌اساس است. ذخاير مسدود نشده، منابع پايدار و 
درآمدهاي نفتي و غيرنفتي متعددي در دســترس 
بانك مركزي قرار دارد. از ابتداي سال جاري تاكنون 
بيش از ۱۸ ميليارد دلار ارز بــراي واردات كالاهاي 
اساســي، دارو، نهاده‌هاي دامي و مواد اوليه خطوط 

توليدي تأمين و پرداخت شده است. 
همتي با تأكيد بر قدرت مانور سياست‌گذار در مديريت 
تقاضا توضيح داد: بانك مركزي در برابر اعلام هفتگي 
تحريم‌هاي جديد منفعل نمانده است. هفته گذشته 
تخصيص ۵۰۰ ميليون دلار به بازار را عملياتي كرديم و 
اكنون نيز به‌طور رسمي اعلام مي‌كنم كه بانك مركزي 

آمادگي دارد در صورت نياز تا سقف ۲ ميليارد دلار ارز 
را براي مديريت و ثبات بازار تزريق كند. 

    وارد ابرتورم نشديم 
همتي با اشــاره به اينكه حجــم تحريم‌ها و محاصره 
اقتصادي اعمال‌شده بسيار گسترده است، اما تأمين ارز 
موردنياز كشور، نيازهاي معيشتي مردم و نيازهاي اوليه 
كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي قابل ناديده گرفتن نبود، 
تصريح كرد: حتي كارشناساني كه نگاه خوش‌بينانه‌تري 
داشتند معتقد بودند با روند تشديد محاصره و جنگ، 
اقتصاد ايران ممكن است وارد مسير ابرتورم شود. با اين 
حال با وجود اينكه مردم از تورم رنج مي‌برند و سنگيني 
آن را در زندگي خود احســاس مي‌كننــد، هنوز وارد 
ابرتورم نشده‌ايم و احتمال وقوع آن نيز ضعيف است، 
چراكه اقدامات پولي و احتياطي بانك مركزي باعث 
كنترل شتاب تورم شد و در شرايط فعلي نيز مهم‌ترين 
وظيفه اين بانك، كنترل شــتاب تورم و جلوگيري از 

ورود اقتصاد به مسير ابرتورم است. 
همتي همچنين با ابراز اينكه به‌دليل حوادث جنگ و 
ضرباتي كه دشمن به برخي زيرساخت‌ها وارد كرده 
است، ميزان بيكاري در كشــور افزايش يافته است، 
تأكيد كرد: واحدهاي توليدي كوچك و متوســط در 
اولويت تأمين مالي قرار دارند و براي نيمه دوم ســال 
برنامه جدي تأمين مالي اين واحدها در نظر گرفته شده 
است، به‌طوري كه از ابتداي ســال تا ششم شهريور، 
حجم تسهيلات پرداختي شــبكه بانكي به ۴ هزار و 
۵۰همت رسيده كه ۶۹ درصد بيشتر از مدت مشابه 

سال گذشته است. 
وي با تأكيد بــر اينكه واحدهــاي توليدي همچنان 
در حال كار و تلاش هســتند و تصوير توقف توليد در 
كشور درست نيست، اعلام كرد: در حوزه روش‌هاي 
غيرتورمي نظير ابزارهاي گام، بــرات الكترونيكي و 
فكتورينــگ تاكنون ۲۲۴ همت تأميــن مالي انجام 
شده است كه در قياس با رقم ۱۵ همت مدت مشابه 
سال گذشته رشد چشــمگيري دارد و برنامه نهايي 
بانك مركزي، تأمين مالــي ۷۰۰ همت از طريق اين 
شيوه‌هاست تا نيازهاي مالي بخش توليد بدون فشار 

تورمي جديد تأمين شود. 

آمادگي بانك مركزي براي عرضه ارز تا ۲ ميليارد دلار

همتي: ايران ارز دارد و به‌قدر كافي هم دارد
رئيس‌كل بانك مركزي ايران: ادعاي رسانه‌هاي معاند درباره فروپاشي اقتصاد ايران كذب است

بهناز قاسمي
   گزارش يك

سعيده زماني

لغو يك بند از مصوبه تضمين امنيت غذايي، قاعده‌اي را كه قرار 
بود آزمايش كالاهاي اساسي وارداتي را به يك مرحله محدود كند، 
از چرخه مقررات خارج كرد و دوباره امكان انجام آزمايش‌هاي 
موازي را در فرايند تأييد محموله‌ها باز گذاشت. اين تصميم از 
آن جهت مهم است كه كالاهاي اساســي پيش از ورود به بازار 
بايد از مسيرهاي مختلف كنترل استاندارد و سلامت عبور كنند 
و هر مرحله اضافي در اين زنجيره، هزينه و زمان ماندگاري كالا 
در گمرك را افزايش مي‌دهد، در حالي كه دستگاه‌هاي مسئول 
همچنان وظيفه كنترل كيفيت و سلامت كالا را دارند و لغو اين 
بند به معناي حذف استانداردهاي اجباري يا توقف نظارت نيست، 
بلكه قواعد هماهنگي ميان نهادهاي مسئول را تغيير مي‌دهد و 
اثر نهايي آن به نحوه اجراي مقررات بعدي وابسته خواهد بود. 

      
لغو بند ۳ تصويب‌نامه موضوع تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت 
مردم، يك تغيير فني در مقررات واردات به نظر مي‌رسد، اما پيامد آن 
به حوزه‌اي فراتر از فرايند آزمايشگاهي مربوط مي‌شود. به عبارتي اين 
بند در اصل براي كوتاه كردن مسير بررسي كالاهاي اساسي طراحي 
شده بود و قرار بود يك نتيجه آزمايش معتبر، ميان دستگاه‌هايي كه 
در كنترل سلامت و استاندارد كالا نقش دارند، قابل پذيرش باشد و 
با حذف اين قاعده، سازوكار هماهنگي ميان اين دستگاه‌ها دوباره به 

مقررات عمومي و رويه‌هاي اجرايي آنها وابسته مي‌شود. 
در مقرره لغو شده، كالاهاي اساســي مشمول استاندارد اجباري بايد 
صرفاً يك‌بار از طريق آزمايشــگاه‌هاي مرجع و استاني مورد آزمايش 
قرار مي‌گرفتند و نتيجه آزمايش نيز در صورت تأييد وزارت بهداشت، 
وزارت جهاد كشاورزي يا سازمان ملي استاندارد، بايد براي دستگاه‌هاي 
ذي‌ربط قابل پذيرش مي‌بود. همين طراحي، يك حلقه تكراري را از 
مسير واردات حذف مي‌كرد، زيرا دستگاه‌هاي مختلف به جاي مطالبه 

آزمون مستقل مي‌توانستند به يك نتيجه مورد تأييد استناد كنند. 

اهميت اين تغيير را بايد در ماهيت كالاهاي مشمول جست‌وجو كرد، 
چراكه كالاهاي اساسي برخلاف بسياري از كالاهاي وارداتي، مستقيماً 
با امنيت غذايي و عرضه روزمره خانوارها ارتبــاط دارند و برنج، غلات، 
روغن، نهاده‌هاي دامي و ديگر اقلام ضروري پس از ورود به كشور بايد در 
كوتاه‌ترين زمان ممكن از مرحله كنترل به شبكه توزيع برسند و طبيعتاً 
توقف يك محموله، هزينه‌هايي مانند انبارداري، دموراژ، خواب سرمايه و 
هزينه‌هاي مالي واردكننده را افزايش مي‌دهد و در كالاهاي فسادپذير، 

ريسك افت كيفيت نيز به اين هزينه‌ها اضافه مي‌شود. 
   بازگشت ريسك دوباره‌كاري به زنجيره واردات 

يكي از نكات مهم در اين تغيير، تفاوت »لغو ممنوعيت آزمايش موازي« 
و »الزام به آزمايش مجدد« است، به طوري كه تصويب‌نامه جديد، طبق 
گزارش منتشر شده، بند پيشين را لغو كرده است، بنابراين نمي‌توان 
از متن اين تصميم نتيجه گرفت كه تمام كالاهاي اساسي از اين پس 
حتماً چند بار آزمايش خواهند شــد و آنچه تغيير كرده، حذف الزام 
قانوني مشخصي است كه آزمايش را به يك نوبت محدود و آزمايش 

موازي را ممنوع مي‌كرد. 
اگر دستگاه‌هاي مسئول همچنان نتايج يكديگر را بپذيرند، اثر عملي 
لغو بند ممكن است محدود باقي بماند، اما اگر هر دستگاه براي صدور 
مجوز خود آزمون مستقل مطالبه كند، همان محموله بايد چند مرحله 
كنترل را پشت سر بگذارد و در اين حالت، مسئله اصلي ديگر هزينه 
يك آزمايش نيســت، بلكه زمان و عدم قطعيت ايجادشده در فرايند 

ترخيص خواهد بود. 
در مقرره قبلي حتي گواهينامه‌هاي بين‌المللــي مجاز و معتبر نيز 
به عنوان يكي از مباني عمل ســازمان مجوزدهنده و سازمان ملي 
استاندارد پذيرفته شده بود، اما حذف بند، اين چارچوب ويژه را نيز از 
متن همان مصوبه خارج كرده است. با اين حال، اين موضوع به معناي 
بي‌اعتبار شدن تمام گواهي‌هاي بين‌المللي نيست، زيرا اعتبار هر سند 
در نهايت به مقررات ديگري كه بر نوع كالا، استاندارد مربوط و مرجع 

صادركننده حاكم است، بستگي دارد. 
مسئله ديگر به ظرفيت آزمايشگاه‌ها مربوط مي‌شود. يعني وقتي يك 
قاعده واحد، نتيجه آزمايش يك آزمايشگاه مرجع يا استاني را براي چند 
دستگاه قابل استفاده مي‌كند، ظرفيت آزمايشگاهي بر اساس يك فرايند 
مشترك مصرف مي‌شود و اگر هر نهاد به سمت آزمايش مستقل حركت 
كند، تقاضا براي خدمات آزمايشگاهي افزايش مي‌يابد و در صورت محدود 
بودن ظرفيت، صف بررسي نيز طولاني‌تر خواهد شد. اين بخش البته به 
ميزان استفاده واقعي دستگاه‌ها از اختيار جديد بستگي دارد و صرف لغو 

بند، افزايش قطعي تعداد آزمايش‌ها را اثبات نمي‌كند. 
اينجا ميان دو هدف اقتصادي و نظارتي تعادل دشواري شكل مي‌گيرد. 
به عبارتي كنترل چندباره يك محموله، در صورت وجود ريسك واقعي 
درباره كيفيت يا سلامت، ابزار نظارتي مهمي است و در مقابل، تكرار 
كنترل بدون تفاوت معنــادار در روش، نمونه يا معيار ارزيابي، ارزش 

نظارتي محدودي دارد و بيشتر هزينه و زمان ايجاد مي‌كند. 
   اثر تصميم بر قيمت، ترخيص و امنيت عرضه 

براي كالاهاي فاسدشدني، مسئله حساس‌تر است، زيرا طولاني شدن 
فرايند كنترل مي‌تواند ارزش اقتصادي محموله را كاهش دهد و در 
مواردي هزينه نگهداري يا افت كيفيت را افزايش دهد. براي كالاهاي 
ماندگار، اثر زماني كمتر است، اما هزينه سرمايه همچنان باقي مي‌ماند 
كه براي خريد كالا، حمل و ترخيص اختصاص يافته است و تا زمان 

ورود محموله به بازار بازدهي ايجاد نمي‌كند. 
در سمت ديگر، حذف ممنوعيت آزمايش موازي يك مزيت بالقوه نيز 
دارد و دستگاه‌هاي نظارتي در صورت مشاهده نشانه‌هاي مشكوك 
يا اختلاف در نتايج، اختيار بيشــتري براي بررسي مستقل خواهند 
داشت و اين اختيار براي كالاهايي كه احتمال آلودگي، مغايرت كيفي 
يا اختلاف ميان اسناد و محموله وجود دارد، ارزش نظارتي دارد. پس 
مســئله اصلي، تعيين مرز ميان »كنترل تكميلي« و »دوباره‌كاري 

اداري« است. 

به همين دليل، نتيجه اقتصادي اين تصميم بيشتر از متن لغو بند، 
به دستورالعمل‌هايي بستگي دارد كه پس از آن توسط دستگاه‌هاي 
مسئول اجرا مي‌شود. اگر معيار مشخصي براي آزمايش مجدد وجود 
داشته باشد و نتيجه آزمايشــگاه‌هاي معتبر همچنان در عمل ميان 
دستگاه‌ها پذيرفته شــود، احتمال افزايش چشمگير زمان ترخيص 
كاهش پيدا مي‌كند و اگر هر دســتگاه فرايند مستقل خود را دنبال 

كند، ريسك افزايش توقف كالا و هزينه واردات بيشتر خواهد شد. 
براي بازار كالاهاي اساسي، اين تفاوت مهم اســت، زيرا عرضه اين 
كالاها فقط به ميزان واردات وابسته نيست و سرعت تبديل محموله 
وارداتي به موجودي قابل فروش نيز بخشي از امنيت عرضه را تشكيل 
مي‌دهد. محموله‌اي كه وارد كشور شده، اما در انتظار تكميل مراحل 
آزمايش و مجوز باقي مانده، هنوز اثر كامل خود را بر بازار نگذاشــته 
است. از همين‌رو، سياست تسهيل ترخيص و سياست كنترل كيفيت 

بايد به صورت همزمان طراحي شوند. 
اگر هدف اصلي، حفظ ســامت كالا و همزمان جلوگيري از توقف 
غيرضروري واردات باشد، نقطه تعادل در تعريف دقيق موارد آزمايش 
مجدد قرار دارد. آزمايش مستقل بايد زماني توجيه داشته باشد كه 
تفاوتي در ريسك، استاندارد، نمونه‌برداري يا صلاحيت مرجع قبلي 
وجود داشته باشد، در غير اين صورت، بازگشت آزمايش‌هاي تكراري 
مي‌تواند همان گلوگاهي را ايجاد كنــد كه مصوبه قبلي براي حذف 

آن طراحي شده بود. 
در نهايت، اثر اين تصميم بر مصرف‌كننده نيز با فاصله زماني ظاهر 
خواهد شد. اگر اجراي مقررات جديد موجب افزايش زمان ترخيص و 
هزينه واردات شود، اثر آن ابتدا در هزينه زنجيره تأمين ديده مي‌شود 
و بعد، بسته به وضعيت رقابت، موجودي بازار، نرخ ارز و سياست‌هاي 
قيمت‌گذاري، ممكن است به قيمت مصرف‌كننده منتقل شود. اگر 
دستگاه‌ها از آزمايش موازي به شكل محدود و هدفمند استفاده كنند، 

چنين فشاري بسيار كمتر خواهد بود.

تغيير قرارداد‌هاي پيش‌فروش خودرو تا پيش از ۳۰ تير ۱۴۰۵ ممنوع شد

پايان يك‌بارآزمايي كالاهاي اساسي 
لغو بند ۳ مصوبه تضمين امنيت غذايي، ممنوعيت آزمايش موازي كالاهاي اساسي را برداشت و اختيار بيشتري براي بررسي مجدد محموله‌هاي وارداتي ايجاد كرد
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ديــوان عدالــت اداري معادلــه قراردادهاي 
پيش‌فروش خودرو را بــراي خريداراني كه پيش 
از ۳۰ تير ۱۴۰۵ قرارداد خــود را منعقد كرده‌اند، 
تغيير داد و مانع از آن شــد كه ابطال مصوبه ۴۷۳ 
شــوراي رقابت به قراردادهاي قبلي تسري پيدا 
كند و خودروســازان بر مبناي ايــن ابطال مفاد 
توافق‌هاي موجود را تغييــر دهند. رويكردي كه 
با هــدف جلوگيري از تضييع حقوق مكتســبه 
خريداران اتخاذ شده و در عمل، اعتبار چارچوب 
قراردادي پيشين را براي اين گروه حفظ مي‌كند. 

      
مصوبه ۴۷۳ شــوراي رقابت پيــش از اين در هيئت 
عمومي ديــوان عدالــت اداري ابطال شــده بود، اما 
همين تصميم يك ابهام مهم ايجاد كرد كه سرنوشت 
قراردادهايي كه پيش از ابطال مصوبه منعقد شده‌اند 
چه خواهد شد. نگراني اصلي خريداران از همين نقطه 
شكل گرفت، زيرا تغيير مبناي حقوقي يك مقرره پس 
از انعقاد قرارداد، در صورت تسري به توافق‌هاي قبلي، 
مي‌توانست محاسبات مالي خريدار و تعهدات طرفين 

را تحت تأثير قرار دهد.  هيئت عمومي ديوان عدالت 
اداري براي رفع اين ابهام به صورت فوق‌العاده تشكيل 
جلسه داد و مطابق تصميم اعلام‌شده، اثر زماني رأي 
ابطال مصوبه ۴۷۳ به قراردادهاي منعقدشــده پيش 
از ۳۰ تيرماه ۱۴۰۵ تســري پيدا نمي‌كند. بنابراين 
قراردادهايي كه تا پيش از اين تاريخ بر مبناي مصوبه 
مورد اشاره شــكل گرفته‌اند، از منظر همين تصميم 

همچنان تابع همان چارچوب خواهند بود. 
اين تفكيك بــراي مردم مهم اســت، زيــرا قرارداد 
پيش‌فروش خودرو صرفاً يك توافق براي خريد محصول 
در آينده نيست و معمولاً مجموعه‌اي از تعهدات مالي 
و زماني را ميــان خريدار و فروشــنده ايجاد مي‌كند. 
خريدار بر مبناي مفاد قرارداد دربــاره ميزان و زمان 
پرداخت وجه تصميم مي‌گيرد و خودروساز نيز در برابر 
آن تعهداتي درباره خودرو و شــرايط تحويل برعهده 
مي‌گيرد. هر تغييري در اين عناصر، ارزش اقتصادي 

توافق را براي طرفين دگرگون مي‌كند. 
نكته تعيين‌كننــده در تصميم ديــوان، تاريخ انعقاد 
قــرارداد اســت و مبناي اعلام‌شــده اين اســت كه 

قراردادهاي پيش‌فروش منعقدشــده پيش از ۳۰ تير 
۱۴۰۵ از آثــار زماني رأي ابطــال مصوبه ۴۷۳ خارج 
هستند. در نتيجه، خريداراني كه قراردادشان در اين 
بازه قرار مي‌گيرد، صرفاً به دليل ابطال مصوبه با تغيير 
خودكار مفاد توافق روبه‌رو نمي‌شوند و وقتي دو طرف 
بر پايه يك مقرره مشخص وارد معامله مي‌شوند، تغيير 
مقررات در ادامه مسير نبايد بدون تعيين تكليف درباره 
قراردادهاي موجود، محاســبات طرفين را به شكل 
ناگهاني تغيير دهد. تصميــم هيئت عمومي در متن 
منتشرشده نيز با همين منطق به جلوگيري از تضييع 

حقوق مكتسبه شهروندان ارتباط داده شده است. 
براي خريدار، مهم‌ترين پيام عملــي اين تصميم آن 
است كه خودروساز مجاز نيســت صرفاً با استناد به 
ابطال مصوبه ۴۷۳، در مفاد قراردادهاي مشمول اين 
بازه زماني دخل و تصرف كند. اين مسئله، به‌ويژه در 
قراردادهايي اهميت دارد كه قيمت، نحوه پرداخت يا 
ساير تعهدات طرفين در آنها بر مبناي مقررات پيشين 

تعيين شده است. 
با اين حال، نبايد از ايــن تصميم نتيجه گرفت كه هر 

اختلاف احتمالي درباره قراردادهاي پيش‌فروش خودرو 
پايان يافته است. متن قرارداد همچنان اهميت اساسي 
دارد و نوع تعهدات، شرايط درج‌شده در توافق و مبناي 
حقوقي مورد اســتناد طرفين، در ارزيابي هر پرونده 
نقش خواهند داشت. رأي مورد اشاره، يك قاعده زماني 
درباره اثر ابطال مصوبه ۴۷۳ ايجاد مي‌كند و لزوماً تمام 
اختلافات قراردادي ميان خريدار و خودروساز را يكجا 
حل نمي‌كند. از همين منظر، تاريخ قرارداد براي خريدار 
به يك متغير تعيين‌كننده تبديل مي‌شود. فردي كه 
قرارداد خود را پيش از تاريخ اعلام‌ شده منعقد كرده 
است، بايد ابتدا مشخص كند توافق او دقيقاً بر مبناي 
چه مقرراتي شكل گرفته و چه تعهداتي در متن قرارداد 
ثبت شده است. سپس مي‌توان درباره آثار رأي ديوان بر 

وضعيت او اظهارنظر دقيق‌تري داشت. 
پيش‌فروش خودرو در ذات خود معامله‌اي اســت كه 
فاصله زماني ميان پرداخت و تحويل، ريسك اقتصادي 
قابل توجهي ايجاد مي‌كند و خريدار ممكن است بخشي 
از منابع خود را در ابتداي قرارداد پرداخت كند و تا زمان 
تحويل خودرو با تغييرات قيمت، هزينه فرصت پول و 

تغيير مقررات مواجه باشد. به همين دليل، ثبات مفاد 
قرارداد براي چنين معامله‌اي اهميت بيشتري نسبت 

به خريد نقدي دارد. 
تصميم ديوان در متن مورد استناد، اين ثبات را براي 
قراردادهاي منعقدشده پيش از ۳۰ تير ۱۴۰۵ تقويت 
مي‌كند. خودروساز نمي‌تواند ابطال مصوبه را بهانه‌اي 
براي بازتعريف توافق‌هاي قبلي قرار دهد و خريدار نيز 
مي‌تواند نسبت به اســتمرار چارچوب قراردادي خود 
اطمينان بيشتري داشته باشد. البته اين اطمينان در 
محدوده همان قرارداد و مفاد آن معنا پيدا مي‌كند و 

نبايد آن را به همه قراردادهاي خودرو تعميم داد. 
از طــرف ديگــر، تأكيد هيئــت عمومي بــر اينكه 
موضوع پيش‌فروش خــودرو و روابط قراردادي ميان 
خودروسازان و خريداران در صلاحيت و اختيارات دولت 
قرار دارد، نشان مي‌دهد اختلاف مورد بحث فقط يك 
مناقشه ساده ميان فروشنده و مشتري نيست. مقررات 
تنظيم بازار خودرو، تصميمات نهادهاي تنظيم‌گر و 
نحوه اثرگذاري آنها بر قراردادهاي موجود، مستقيماً با 

امنيت اقتصادي معامله ارتباط پيدا مي‌كند.


